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بزرگمرد ‌10ساله
بــرادرم محمد وظیفه‌دان متولد ۱۳۴۲ در روســتای 
تبادکان  از  توابع مشــهد مقــدس بود. محمد تحصیلات 
نهضت داشت. در آن روزگار سبک زندگی مردم با حالا فرق 
داشت. بچه‌ها از همان دوران کودکی، در زمین کشاورزی 
کار می‌کردند و دخترها بعد از ســن بلوغ و پســرها همان 
اوایــل جوانی ازدواج می‌کردند. محمد هم از کودکی ســر 
زمین کشاورزی کار می‌کرد و کنار مادرم قالی هم می‌بافت، 
طوری که وقتی ‌10ساله شد همه می‌گفتند محمد به‌تنهایی 
خرج یک زندگی را می‌دهد. ما  هفت خواهر و برادر بودیم. 
پنج برادر و دو خواهر. محمد برادر بزرگم بود، فرزند ارشد 
خانواده و دست راست پدرم در تمام کارها. به عبارتی یکی 
از چرخ‌های اقتصادی زندگی را محمد می‌چرخاند. می‌دانست 
باید در گذران زندگی کمک‌حال پدر و مادر باشــد. وقتی 
هم ازدواج کرد ســن کمی داشت و خدا به آنها یک دختر 
عنایت کرد. محمد خیلی خانواده‌دوست بود. تمام هم‌وغّم او 
خانواده‌اش بود. جنگ که شروع شد خیلی از جوانان روستا 
بار سفر بستند و راهی جبهه شدند. محمد به‌خاطر بیماری 
که داشت معاف از سربازی بود؛ اما غیرتش قبول نمی‌کرد 
خاک و ناموسش به دست بیگانگان بیفتد. به‌خاطر همین 
از طریق اعزام خدمت سربازی اقدام کرد و راهی جبهه شد.

دلتنگی‌های پدر
پدرم وابستگی شدیدی به محمد داشت و مرتب اصرار 
می‌کرد که از تصمیمش صرف‌نظر کند؛ ولی محمد مصمم 
بود. روز آخر یادم هست همگی توی اتاق جمع شده بودیم. 
هشت سال بیشتر نداشتم و ته دلم از اینکه برادر بزرگم به 
ســفر می‌رود یک دل‌شوره کودکانه‌ای بود؛ من از آن سفر 
و چگونگی‌اش چیزی نمی‌دانستم. طبق عادت روی پایش 
نشستم و محمد صورت کوچکم را بوسید و گفت: »وقتی من 
نیستم مراقب خودت و مادر باش.« من هم مثل بچه‌ای که 
نخواهد پدرش به سفر دور برود، دست ‌انداختم دور گردنش و 
با‌ گریه گفتم: »داداش نرو، بمون، دلم تنگ میشه.« و محمد 

با خنده نوازشم کرد و گفت: »زودی برمی‌گردم.« 
پدر و مادرم ناراحت گوشه‌ای نشسته بودند. می‌دانستند 
اعزام به جبهه، یک ســفر معمولی نیســت. ممکن است 
بازگشتی نداشته باشــد. مادرم آهسته‌ گریه می‌کرد؛ ولی 
چیزی نمی‌گفت. اما پدرم مرتب التماس می‌کرد زن جوان 
و فرزند تازه ‌متولد شده‌اش را تنها نگذارد و بماند. محمد مثل 
همیشه لبخندی زد و گفت: »شما اجازه بده برم، قول میدم 
زود برگردم.« بعد با همگی خداحافظی کرد. دختر کوچکش 
را بوسید و با همسرش خداحافظی کرد. پدر و مادر، خواهر و 
برادرها همه با محمد خداحافظی کردیم. مادرم او را از زیر 

قرآن رد کرد، و محمد راهی شد. 
با اینکه خیلی کوچک بودم؛ هنوز هم صدای محزون پدر 
در گوشم است که با التماس از محمد می‌خواست تا بماند و 
محمد با مهربانی پدر را می‌بوسید و می‌گفت زود برمی‌گردد. 
مدتی بعد اولین نامه‌اش به دستمان رسید. در نامه احوال 
تک‌تک اعضای خانواده و حتی همســایه‌ها را پرسیده و به 
همه سلام رسانده بود. نامه‌اش را که دیدیم انگار دنیا را به ما 
دادند. پدرم سواد نداشت، نامه را می‌بوسید و روی صورتش 
می‌گذاشــت. چند ماه بعد به مرخصی آمد. همه اهل خانه 
حال عجیبی داشتیم. پدرم با صدای بلند صلوات می‌فرستاد 
و مادر با خوشحالی اسپند دود می‌کرد. اهل محل، همسایه‌ها 
همه برای دیدن محمد آمده بودند. آن روز شادی عجیبی 

در چشم‌های پدر و مادرم بود. یک شادی وصف‌نشدنی. 

اربعین رسانۀ پرقدرت عاشورا و کربلا و ایثار و شهادت است. مقام معظم رهبری در مورد 
اهمیت ویژه و اعلای اربعین می‌فرمایند: 

»اربعیــن در حادثۀ کربلا یک شــروع بود؛ یک آغاز بود. بعــد از آنکه قضیۀ کربلا انجام 
گرفت- آن فاجعۀ بزرگ اتفاق افتاد- و فداکاری بی‌نظیر اباعبد‌الله)علیه‌السّــام( و اصحاب 
و یاران و خانواده‌اش در آن محیط محدود واقع شــد، حادثۀ اســارت‌ها پیام را باید منتشر 
می‌کرد و خطبه‌ها و افشــاگری‌ها و حقیقت‌گویی‌های حضرت زینب)سلام‌الله‌علیها( و امام 
سجّاد)علیه‌الصّلاهًْ والسّلام( مثل یک رسانۀ پرقدرت باید فکر و حادثه و هدف و جهت‌گیری 

را در محدودۀ وسیعی منتشر می‌کرد و کرد....
مرحــوم ســید بن طاووس و بزرگان نوشــته‌اند کــه وقتی کاروان اســرا، یعنی جناب 
زینب)سلام‌الله‌علیها( و بقیه در اربعین وارد کربلا شدند، در آنجا فقط جابر بن عبد‌الله انصاری 
و عطیۀ عوفی نبودند، »رجال من بنی‌هاشــم«؛ عده‌ای از بنی‌هاشم، عده‌ای از یاران بر گرد 
تربت سیّدالشهدا جمع شده بودند و به استقبال زینب کبری آمدند. شاید این سیاستِ ولائی 
هم که زینب کبری اصرار کرد که برویم به کربلا- در مراجعت از شام- به خاطر همین بود 

که این اجتماع کوچک اما پرمعنا، در آنجا حاصل شود....
آنچه در کلمات بزرگان و قدما هســت، این است که وقتی زینب کبری و مجموعۀ اهل 
بیت وارد کربلا شــدند، عطیۀ عوفی و جناب جابر بن عبد‌الله و رجالی از بنی‌هاشــم در آنجا 
حضور داشتند. این نشانه و نمونه‌ای از تحقق آن هدفی است که با شهادت‌ها باید تحقق پیدا 
می‌کرد؛ یعنی گسترش این فکر و جرأت دادن به مردم. از همین‌جا بود که ماجرای توابین به 
وجود آمد؛ اگرچه ماجرای توابین سرکوب شد؛ اما بعد با فاصله‌ کوتاهی ماجرای قیام مختار 
و بقیۀ آن دلاوران کوفه اتفاق افتاد و نتیجۀ درهم پیچیده شــدن دودمان بنی‌امیه‌ ظالم و 
خبیث بر اثر همین شد. البته بعد از او سلسله‌ مروانی‌ها آمدند؛ اما مبارزه ادامه پیدا کرد؛ راه 
باز شد. این خصوصیت اربعین است. یعنی در اربعین افشاگری هم هست، عمل هم هست، 

تحقق هدف‌های آن افشاگری هم در اربعین وجود دارد.«1387/11/28
راهپیمایی اربعین، سنت حسنه و نورانی‌ای است که از زمان ائمه انجام گردیده است و 
اکنون با شرکت بالغ بر بیست میلیون نفر در گردهمایی سالانه اربعین، این پدیده به عنوان 
بزرگ‌ترین گردهمایی سالانه جهان، طولانی‌ترین راهپیمایی جهان، بین‌المللی‌ترین رویداد 
مذهبی)با حضور زائرانی از حدود ۷۰ کشور جهان و از قاره‌های مختلف( و متکثرترین آیین 
مذهبی جهان)با حضور ادیان و مذاهب مختلف از شیعه گرفته تا سنی و مسیحی و کلیمی 

و زرتشتی و بودایی و ایزدی و...( در جهان شناخته می‌شود و معروف گردیده است.
برخی محورهای رهنمودهای رهبر انقلاب در مورد اهمیت و عظمت راهپیمایی بی‌نظیرِ 

اربعین حسینی در عصر حاضر عبارتند از:
- اربعین جهانی شد و جهانی‌تر هم خواهد شد؛ این خون حسین‌بن‌علی است که بعد از 
۱۴۰۰ ســال دارد می‌جوشد و روزبه‌روز تازه‌تر ‌می‌شود، روزبه‌روز زنده‌تر می‌شود؛ این همان 
پیام عاشــورا است که از حلقوم اباعبدالله و حلقوم زینب کبری)سلام‌الله ‌علیهما( در ‌نهایت 

غربت و تنهایی صادر شد و امروز فضای عالم را فرا گرفته است و فرا می‌گیرد.

- ‌راهپیمایی اربعین قوت اســام است، قوت حقیقت است، قوت جبهۀ مقاومت اسلامی 
است که این ‌جور اجتماع عظیم میلیونی راه ‌می‌افتند به سمت کربلا، به سمت حسین، به 

سمت قله و اوج افتخار فداکاری و شهادت که همۀ آزادگان عالم باید از او درس ‌بگیرند. 
- یک فریاد رســا ‌و یک رسانۀ بی‌همتا در دنیای پیچیدۀ پرُتبلیغات و پرُهیاهویی که بر 

بشریت حاکم است.
- اینکه میلیون‌ها انسان راه می‌افتند، نه فقط از یک شهر یا ‌یک کشور بلکه از کشورهای 
مختلف و نه فقط از یک فرقه‌ اســامی بلکه فرَِق مختلف اســامی و حتی بعضی ادیان غیر 

‌اسلامی؛ این وحدت حسینی است.
- »الحسین یجمعنا«، حسین اجتماع عظیمی را درست می‌کند. این ‌دلها با هزاران گام 
همه حرکت می‌کنند و راه می‌افتند به سمت آن معدن و سرچشمۀ معنویت و آزادگی و این 

‌را به رخ دنیای مادیِ امروز می‌کشند. 
- یک اجتماعی و یک ‌حرکت بی‌نظیر که هر سال گرم‌تر از سال قبل اتفّاق می‌افتد.

- این حرکت حسینی در ‌گسترش معرفت به امام حسین نقش دارد‌. ‌
- اربعیــن با این حرکتی که عمدتاً بین نجف و کربلا در راهپیمایی هر ‌ســال به وجود 

می‌آید، بین‌المللی شد؛ چشم‌های مردم دنیا به این حرکت دوخته شد.
- امام حسین و معرفت حسینی ‌به برکت این حرکت عظیم مردمی بین‌المللی و جهانی شد‌.

- یک پدیدۀ الهی و معنوی و غیرقابل توصیف و غیر قابل تفسیر
- یکی از حوادث بسیار برجسته‌ای که خدای متعال منت گذاشته بر ما و این حادثه را 

برای ما خلق کرده است.
- حرکت عظیمی که نماد بسیار زیبا و پرشکوهی از حضور پیروان اهل‌بیت و علاقه‌مندان 

به اهل‌بیت هست.
- پدیده‌ای عظیم و بی‌نظیر و حادثۀ عجیب

- یک موهبت بزرگ الهی
- راهپیمایی عظیم و باشکوه که حقیقتاً یک پدیدۀ عظیم تاریخی است.

- پدیده‌ای که در آن دست خدایی مشهودتر از همه‌جای دیگر است.
- از حوادثی که شما دست قدرت الهی را پشت سرش به وضوح می‌بینید و برکاتش را 

مشاهده می‌کنید.
- نورافکن قوی 

- ضامن بقای کشورمان
- پدیدۀ بی‌نظیر و بی‌سابقه

- حرکت عشق و ایمان
- حرکت عاشقانه و مؤمنانه

- راهِ عشق همراه بصیرت
- یک شعار بزرگ و جزو شعائرالله 

- حرکت عظیم و پرمعنا و پرمغز
درس اربعین حسینی

رهبر انقلاب درس اربعین حسینی را چنین تبیین می‌فرمایند: »اگر زینب‌کبری‌)سلام‌الله‌علیها( 
و امام سجّاد)صلوات‌اللَ‌علیه( در طول آن روزهای اسارت- چه در همان عصر عاشورا در کربلا 
و چه در روزهای بعد در راه شام و کوفه و خود شهر شام و بعد از آن در زیارت کربلا و بعد 
عزیمت به مدینه و سپس در طول سال‌های متمادی که این بزرگواران زنده ماندند- مجاهدات 
و تبیین و افشاگری نکرده بودند و حقیقت فلسفه‌ عاشورا و هدف حسین‌بن‌علی و ظلم دشمن 

را بیان نمی‌کردند، واقعۀ عاشورا تا امروز، جوشان و زنده و مشتعل باقی نمی‌ماند....
بــه همان ‌اندازه که مجاهدت حسین‌بن‌علی)علیه‌السّــام( و یارانش به عنوان صاحبان 
پرچم، با موانع برخورد داشت و سخت بود، به همان ‌اندازه نیز مجاهدت زینب )علیهاالسّلام( 
و مجاهدت امام سجّاد)علیه‌السّــام( و بقیۀ بزرگواران دشــوار بود. البته صحنه آنها، صحنۀ 

نظامی نبود؛ بلکه تبلیغی و فرهنگی بود. ما به این نکته‌ها باید توجه کنیم.
درســی که اربعین به ما می‌دهد، این است که »باید یاد حقیقت و خاطرۀ شهادت را در 

مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده نگهداشت.«1368/06/29 

اربعیـن
رســانۀ پرقـدرت

کامران پورعباس

یادبود شهید محمد وظیفه‌دان

از زمین کشاورزی 
تا سرزمین نـور

زندگی پر از کار و تلاش روستایی، در همان دوران کودکی از او مردی ساخته بود که برای گذران زندگی، از دل خاک، روزی خود 
و خانواده را بیرون می‌آورد. او در وســعت سبز روستا قد کشید و رشد یافت، او قدر و ارزش خاک و سرزمین را در همان دوران، با 
جان و دل درک کرد؛ چرا که وقتی شنید دشمن در خاک مقدس وطن پا گذاشته، بیل و کلنگ را بر زمین گذاشت و اسلحه بر دوش 
گذاشت و راهی جبهه شد تا از سرزمینش دفاع کند. هنوز یک‌سال بیشتر از ازدواجش نمی‌گذشت و دخترکوچکش دستان پرمهر 
پدر را طلب می‌کرد که برای بار دوم به جبهه رفت و این بار، انتظار به درازا کشید، روزها و هفته‌ها گذشت ولی از محمد خبری نشد...
قصه »محمد وظیفه‌دان« یکی از صدها قصه جوانان شــجاع و ایثارگر ایران اسلامی است، جوانانی که با وجود تنگی معیشت و 
سختی زندگی، از کار و زندگی و زن و فرزند دست کشیدند تا در میدانی بزرگ‌تر و جهادی عظیم شرکت کنند، غصه آنها نه آب و 

نان و پست و مقام، که عزت و آزادگی بود و در این راه بهای سنگینی پرداختند...
خواهر کوچک شهید وظیفه‌دان امروز مهمان صفحه فرهنگ مقاومت است تا از برادر شهیدش برایمان بگوید...

سیدمحمد مشکوهًْ الممالک

تراژدی یــا غم‌نامه یا ســوگ ‌رنج‌نامه یا ســوگ‌نامه یا 
سوگ‌نوشت، یکی از شکل‌ها و گونه‌های نمایشی است. قهرمانان 
داستان‌های تراژدی از ‌اشخاص نام‌دار و مشهور انتخاب می‌شوند 
و حادثۀ مهمی ابداع می‌گردد که آن حادثه اعم از اینکه عشقی 
یا جنگی باشــد، غالباً دارای نتایج تأثرانگیز و دردناکی است و 
صحنه‌های داستان به نحوی طراحی می‌شود که انعکاس روند 

شکل‌گیری آن، روح خواننده را به شدت منقلب می‌سازد.
ارسطو در کتاب فن شعر در تعریف تراژدی چنین می‌آورد: 
»تراژدی تقلید و محاکات است از یک عمل جدی و تمام، دارای 
‌اندازه‌ای معلوم و معین که خود به خود کامل باشد و در سخن به 
وسیلۀ آرایش‌های کلام دل‌پذیر گردد و آن آرایش‌ها به تناسب 
در اجزای مختلف اثر به کار رود؛ و از آنجا که تراژدی داستانی 
است که در صحنه به نمایش درمی‌آید، ناگزیر صحنه‌آرایی باید 
نخستین قسمت آن باشد و آواز و گفتار دومین قسمت آن؛ که 
این دو در تراژدی وســائل تقلیدند.... در گونه تراژدی داستان، 
معمولاً قهرمان می‌میرد و این مرگ دلخراش باعث »کاتارسیس« 
می‌شود. »کاتارسیس« را می‌توان »سبک شدگی« هم ترجمه 
کرد؛ زیرا غرض از آن، این است که بیننده بعد از دیدن تراژدی 
از اینکه خود دچار چنان سرنوشت فجیعی نشده است، احساس 

سبکی می‌کند«.
امروز ما به هر قیمتی زنده‌ایم و احساس سبکی می‌کنیم؛ 
منظور آن است که از کوران داغ یکی از طولانی‌ترین و یا شاید 
طولانی‌ترین جنگ مسلحانه قرن جان سالم به در بردیم و در 
روزگاری استنشاق اکســیژن می‌کنیم که هشت سال مداوم 
تقریبا هر روز و در هر محله از ایران عزیزی که فردوسی شاعر 
بلند‌آوازه آن، در حماسه‌ای معروف جان خویش را نیز به بودن 
آن گره زده- چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده 

یک تن مباد- پیکر قهرمانانمان را تشییع کردیم.
فردوســی شــاید آن روز که این ابیات حماسی را سرود 
اگر هشــت سال دفاع مقدس را می‌دید؛ حماسه‌ای عمیق‌تر و 
تاثیرگذارتراز آنچه که سروده است را می‌سرود. او در آن دوران 
قهرمانانی را سرود که یل بودند و پهلوان و به زور بازو در نبرد 
شهرت داشــتند. حال اگر زور و بازو نبود و فقط بحث اهدای 
جان به وطن هم بود، آیا همان حماسه‌ها شکل می‌گرفت؟ این 
یک سؤال تاریخی است که قهرمانان هشت سال دفاع مقدس 
در عصر دانش و تکنولوژی و در عصر فردیت افراد جامعه به آن 
معنا بخشیدند و آنچه را که غایت تعلق به آن می‌توانست وجود 
داشته باشد؛ یعنی »جان« را به شرف و به میهن و به دین نثار 
کردند. آنها جان خود را بی‌آنکه محاسبه‌ای و یا مطالبه‌ای داشته 

باشند به میهن هبه کردند و نامشان شد قهرمان.
فرجام عروج معنوی همه شهدا دوران دفاع مقدس برای 
جامعه ما تراژدی بود و این حجم از تکرار تراژدی برای مردمی‌که 
لحظه به لحظه در نبرد برای پیروزی مقاومت داشته و هنوز دارد، 
تبدیل به بخش مفهومی ‌و هویت زیستنشان شد؛ چه در »اندازه« 
چه در »گفتار« و چه در »صحنه آرایی« مورد نظر ارسطو، مطابق 

تعریفی که از یک واقعه یا داستان ترادژیک ارائه کرده است.
 در راســتای تقویت درک بخش مفهومی و هویت‌ســاز 

بار دوم که برادرم به جبهه برمی‌گشت، دوباره التماس‌ها 
و خواهش‌های پدرم شــروع شــد. پدر عاجزانه التماسش 
می‌کرد که از شرایط معافیت استفاده کند و نرود. محمد با 
مهربانی دست‌های پینه‌بسته پدر را می‌بوسید و می‌گفت: 
»اجازه بده برم. الان شرایطی بدیه. جوون‌ها در خانه باشن 
و خاک و ناموسمون رو از ما بگیرن؟ این بی‌غیرتیه.« محمد 
غیرت عجیبی داشت. تعصب خاصی به خاک و سرزمینش 
داشت و همین تعصب باعث شد با وجود بیماری و شرایط 
معافیت، از معافیت اســتفاده نکرد و بــرای دفاع از خاک 

سرزمینش رفت.
‌17سال بی‌خبری

مدت زیادی از رفتن برادرم می‌گذشت و هیچ‌کس از او 
خبری نداشت. مدت‌ها بود که نه تماس تلفنی گرفته بود نه 
نامه‌ای از او دریافت کرده بودیم. برادر کوچک‌ترم می‌خواست 
به جبهه برود و دنبال محمد بگردد؛ ولی به‌خاطر سن کمش 
اجازه ندادند. دو سال بعد اعلام کردند که محمد مفقودالاثر 
شده است. آن سال‌ها بدترین سال‌های زندگی‌مان بود. هر روز 
صبح با صدای بلند ‌گریه پدر از خواب بیدار می‌شدیم. صبح‌ها 
که پدر می‌خواست برود سرکار با صدای بلند‌گریه می‌کرد 
و می‌گفت: »تازه‌دامادم کجاست؟« محمد تازه‌داماد بود که 
راهی جبهه شد. یک سال بیشتر از ازدواجش نمی‌گذشت 
و تازه بچه‌دار شده بود. حتی فرصت نکرد دختر تازه‌ متولد 
شده‌اش را یک دل سیر ببیند. وقتی کسی شهید می‌شود و 
پیکرش را می‌آورند، خانواده‌اش می‌دانند شهید شده است، 
اگرچه بی‌قراری و دلتنگی دارند ولی می‌دانند سنگ مزاری 
هست که سر روی آن بگذارند و با‌گریه آرام شوند؛ اما ما در 

بی‌خبری به سر می‌بردیم و این خیلی دردناک بود.
وقتی خبر اسارت یکی از اهل محل یا روستا را می‌آوردند 
خصوصاً که اعلام کرده بودند رژیم بعثی با اسرای ایرانی چه 

رفتاری می‌کند و چه شــکنجه‌هایی می‌کند، خانواده‌اش 
بی‌قراری می‌کردند و حتی گاهی آرزو می‌کردند عزیزشان 
شهید شود تا اسیر؛ ولی ما خانواده مفقودالاثرها بلاتکلیف 
بودیم؛ نه می‌دانستیم برادرمان شهید شده و نه اسیر؛ مانده 
بودیم در برزخ. هر بارکه رزمنده‌ای از جبهه برمی‌گشــت 
مادرم به دیدنش می‌رفت تا شــاید از محمد خبری داشته 
باشد. با آزادی اسرا، هرجا در اطرافمان خبر می‌آمد اسیری 
آزاد شده، مادرم سریع خودش را به آن‌جا می‌رساند و وقتی 
ناامیدانه به خانه برمی‌گشــت، گوشه دنجی را پیدا می‌کرد 
تا آهسته ‌گریه کند. برادرم 17 سال مفقودالاثر بود. مادرم 
سعی می‌کرد محکم باشد تا خانواده از هم نپاشد. روزی که 
خبر مفقود شدن محمد را به مادرم دادند نزد امام جماعت 
مســجد رفت تا او خبر را به پدرم بدهد و همان شب امام 
جماعت مســجد همراه جمعی از مردم به منزلمان آمدند. 
وقتی پدرم خبر را شنید با صدای بلند ‌گریه کرد. بی‌قراری 
کرد؛ اما مادرم در ظاهر و پیش بقیه خیلی بی‌قراری نمی‌کرد؛ 
منتظر می‌ماند تا همه سر کار و زندگی‌شان بروند و همه‌جا 
خلوت شود و آن‌گاه در خلوت خودش، محمد را صدا می‌کرد 

و ‌اشک می‌ریخت. آن‌قدر‌ گریه می‌کرد تا دلش آرام شود.
رادیویی که سال‌ها در کمر مادر بسته شده بود

مادرم امید داشت که محمد برمی‌گردد. از هر رزمنده 
و آزاده‌ای سراغش را می‌گرفت. کنار تلویزیون می‌نشست و 
به صفحه کوچک تلویزیون چشم می‌دوخت تا شاید تصویر 
محمد را در اتوبوس یا گوشه‌ای از مسیر ببیند. گاهی موج 
رادیو عراق را می‌گرفتیم تا شاید اخبار آزادی اسرا را پخش 
کند. معمولاً قبل از پخش خبر اسرا، یک ترانه عربی پخش 
می‌کرد. با تمام کودکی‌ام می‌دانستم این ترانه پیش‌زمینه 
خبری از اسرای جنگی ایران است. اسرایی که ممکن است 
برادرم هم جز آنها باشد و از همان دوران کودکی از آن ترانه 
عربی متنفر بودم. هنوز هم که هنوز است وقتی یاد آن دوران 
می‌افتم از آن ترانه حس بدی می‌گیرم. 17 سالی که در برزخ 
بی‌خبری از محمد بودیم. هر آن احتمال می‌دادیم محمد از 
در خانه بیاید داخل یا اینکه کسی خبر شهادت یا اسارتش 
را بیاورد. بعد از 17 ســال پیکرش برگشت. پیکری که از 
آن جز پاره‌ای استخوان چیزی باقی نمانده بود. برادرم که 
رفت دختر کوچولویش تازه به دنیا آمده بود وقتی پیکرش 
برگشت دخترش هفده‌ساله شده بود و در رشته روان‌شناسی 

درس می‌خواند. 
تمام این 17 سال رادیو گوشه کمر مادر بسته بود. تمام 
اخبار رادیو را گوش می‌داد تا شاید خبری از محمد بگیرد تا 
اینکه بعد از هفده سال پیکرش را آوردند؛ اما همان چندپاره 
استخوان آن‌قدر سنگین بود که کمر پدرم را خم کرد. مادر 
بعد از هفده سال انتظار فرزندش را در آغوش کشید. فرزند 
رشیدش را فرســتاده بود فرزندی که تازه‌داماد بود و تازه 
پدر شــده بود و حالا چند تکه اســتخوان را مثل نوزادی 
کوچک در آغوش گرفته بود و تمام و درد و دل‌های هفده‌ 

ســاله را در گوش فرزند تازه از راه ‌رسیده‌اش نجوا می‌کرد. 
هفده ســال شبانه‌روز چشم به در داشت تا شاید محمد از 
راه برسد. حیاط را آب‌وجارو می‌کرد تا وقتی محمد می‌آید 
همه‌جا تمیز باشد. عطر غذایی که محمد دوست داشت تمام 
حیاط خانه روســتایمان را پر می‌کرد به امید اینکه وقتی 
محمد آمد خوشحال شود. 17 سال شب‌ها پشت در خانه 
را نمی‌انداخت به امید اینکه محمد شب برمی‌گردد و پشت 
در می‌ماند و این هفده بهاری که برای ما رنگ و بوی عید 
نداشت و هفده زمستانی که شب‌ها از سوز سرما لباس‌های 
شســته روی طناب قندیل می‌بست و مادرم دائم دلواپس 
محمد بود که الان ســردش است یا نه و تابستان‌هایی که 
فصل میوه می‌شد و مادر به میوه لب نمی‌زد می‌گفت  صبر 
کنیم تا محمد بیاید و میوه نوبرانه بخورد. تمام هفده سال 
به‌سختی به‌ اشک‌های شبانه‌روز پدر و‌گریه‌های پنهان مادر 
و آه‌های ســردش سپری شد تا وقتی که خبر آوردند پیکر 
برادرم هم جزو شــهدای تفحص شده است و این سال‌ها 
گذران عمری بود که به قول مادر از روزهای زندگی به‌حساب 

نمی‌آمد روزهای سخت انتظار بود.
پای ثابت هیئت

در روستایمان هیئتی داشتیم که پدربزرگم بنیان‌گذار 
آن بود. هر ســال محرم که می‌شــد وقتی مادر لباس‌های 
مشکی محرم را برای عزای امام حسین‌)ع( بیرون می‌آورد 

و هیئت عزاداری دایر می‌شد.
 موقع پختن غذای نذری یا آوردن چای برای عزاداران یا 
سینه‌زنی و زنجیرزنی برای امام حسین‌)ع( محمد پایه ثابت 
تمام روزها و شب‌های هیئت بود. محمد با پسرخاله‌هایم 
خیلی صمیمــی بود. با هم رابطه خیلی خوبی داشــتند. 
همیشه پسرخاله‌ها به شوخی می‌گفتند: »محمد پای ثابت 
تمام کارهاست.« نزدیک منزلمان در روستا مسجدی بود که 
برای کارهای بسیج و اعزام برای جبهه، رزمنده‌ها به آن‌جا 
مراجعه می‌کردند. پایگاه بســیج فعالی داشت و بسیجی‌ها 

آن‌جا کار می‌کردند.
مــن هم همراه مادرم برای خواندن نماز و گاهی برای 
عزاداری اهل‌بیت‌)ع( به آن‌جا می‌رفتیم. در مســجد همه 
محمد را می‌شناختند. می‌دانستند عضو بسیج است و کارهای 
بســیج را انجام می‌دهد. در عالم کودکی‌ام به وجود برادر 
بزرگی چون محمد می‌بالیدم. هر وقت در مسجد با بچه‌ها 
سروصدا می‌کردیم و کسی دعوایمان می‌کرد. می‌گفتم: »من 

خواهر محمد هستم.« می‌خواستم بدانند برادرم بسیجی و 
مسجدی است و کسی به خودش اجازه ندهد دعوایم کند. 
رابطه من و محمد بیشتر حالت پدر و فرزندی بود تا خواهر 
و برادری. هر وقت می‌رفتم پیشش من را می‌گذاشت روی 
زانوهایش و محکم بغلم می‌کرد. من که دختربچه شــش، 
هفت‌ساله بودم خودم را برایش لوس می‌کردم. محمد هم 
نوازشم می‌کرد و درست مثل پدری که دختر کوچولویش 
را بغل کند و نوازشش کند. بعد پولی بهم می‌داد و می‌گفت 
برو برای خودت خوراکی بخر. من هم با خوشحالی می‌دویدم 
سمت کوچه تا با آن پول آب‌نبات و شکلات بخرم. حالا بعد 
از گذشت چندین سال وقتی یاد خاطرات کودکی می‌افتم 
می‌بینــم تمام کودکیم با مهربانی‌های محمد نقش گرفته 
است. اصلًا بعد از شــهادت برادرم به بعد کودکی و دوران 

خوش کودکانه‌ام به پایان رسید.
خط‌شکنی که پیکرش در خاک دشمن ماند 

برادرم اولین‌بار از بیرجند به خرم‌آباد اعزام شــد. جزو 
نیروهای خط‌شکن بود. موقع رفتن مرتب سفارش می‌کرد 
که اگر از او خبری آمد کسی بی‌قراری نکند و حواسمان هم 
به مادر باشد. بعد از بازگشت پیکر شهید و خاک‌سپاری، به 
یکی از دوستانش که در اراک بود نامه نوشتیم؛ هم‌رزمش 
بود. برایمان نحوه اسارت خودش و شهادت محمد را تعریف 
کرد. آنها جزو نیروهای خط‌شکن بودند که وارد خاک عراق 
شده بودند؛ به تمام نیروها فرمان عقب‌نشینی می‌آید؛ ولی 
محمد و دوســتش در خاک عراق محاصره شــده و امکان 
برگشت نبوده. فقط توانسته بودند زیر آتش دشمن زمین 
را کنــده و داخل آن پناه گیرند. هم‌رزمش مجروح شــده 
بود، وقتی به هوش آمده بود دیده بود عراقی‌ها برای بردن 
آنها آمده‌اند. حال خوشی نداشته، فقط فهمیده بود که پتو 
آوردند و محمد را داخل آن گذاشته و می‌برند، خودش هم 

به اسارت درمی‌آید.
زندگی ساده یک روستایی 

شغل اصلی برادرم کشاورزی بود. از راه کشاورزی خرج 
خانــه و خانواده‌اش را می‌داد. همه می‌گفتند خیلی تلاش 
می‌کند، به‌قول‌ معروف مرد کار اســت. اما همیشه زندگی 
ساده و مختصری داشت. حتی وقتی ازدواج کرد خودش و 
همسرش در کمال سادگی زندگی می‌کردند. اگر الان هم 
بود مثل همان وقت‌ها دنبال روزی حلال بود تا زندگی خود 

و خانواده‌اش را با همان روزی حلال بگذراند.
رقابتی عاشقانه 

وقتی جنگ شروع شد، جوانان روستا یکی‌یکی راهی 
جبهه شدند. وقتی یکی می‌رفت یا شهید می‌شد، انگیزه‌ای 
برای رفتن دیگر جوانان می‌شــد. در روستای ما خانواده‌ای 
زندگی می‌کردند که هیچ اعتقادی به انقلاب نداشتند. یک 
روز صبح مرد خانه به همسرش می‌گوید: دشمن به زن‌ها 
و ناموس ما هم رحم نمی‌کند، دیگر وقت ماندن نیست. و 
راهی جبهه می‌شــود. وقتی خبر شــهادتش را آوردند؛ در 
روستا همهمه‌ای به راه افتاده بود. خبر شهادت او در تمام ده 
پیچیده بود و جوانان دیگر روستا هم عاشق جبهه و شهادت 
شده بودند. بعد از شهادت برادرم هم تعداد دیگری از جوانان 
راهی جبهه شدند و تعدادی هم به شهادت رسیدند و شهید 
محرابی یکی از آنها بود. انگار نمی‌توانستند جای همشهری 
و هم‌روستایی‌شان را در جبهه خالی بگذارند. نمی‌خواستند 
تفنگ دوستشان زمین بماند. انگار برای رفتن و پاسداری از 
سرزمین عزیزمان، رقابتی بین جوانان روستا برپا شده بود.

محمد گوش ‌به‌فرمان امام خمینی)ره( داشت که حکم 
جهاد داده بودند و اگر حالا برادرم و هم‌رزمانش بودند، به‌یقین 
گوش ‌به‌فرمان امام خامنه‌ای بودند و همیشه در خط مستقیم 
ولایت و رهبری بودند و ثانیه‌ای رهبر را تنها نمی‌گذاشتند. 
محمد وقتی که می‌رفت ۲۲ سال بیشتر نداشت با سن‌وسال 
کمی که داشــت در تمام روستا به ایمان و مردانگی زبانزد 
بود، و به جوانمردی و کار و تلاشی که روزی حلالش برکت 

سفره خانواده‌اش باشد. 
تازه‌داماد بود و دختر کوچکش نوزاد. خدا می‌داند برای 
آینده دخترکش چه آرزوها داشــت... وقتی برای آخرین‌بار 
دخترش را در آغوش می‌کشید شاید می‌دانست این آخرین 
دیدار است. شاید می‌دانست قرار است راهی دیدار خداوند 
شود و دیگر بین او و خانواده‌اش دیدار زمینی و دنیایی نخواهد 
بود؛ به همین خاطر نوزاد کوچکش را محکم در آغوش کشید 
و گونه‌های نرم و کوچکش را بوســه‌باران کرد. می‌دانست 
نوازش‌های پدرانه‌اش برای این نوزاد کوچک دوامی ندارد و 
یقیناً آن لحظه، لحظه جدایی، لحظه سختی بوده؛ ولی او 
توانست از دنیا و تعلقاتش دل بکند تا به مرتبه‌ای بالاتر برسد.

سوباشی 
عزیزالله محمدی)امتدادجو(تصویر تراژدی پدافند هوایی

جامعه، الگوهای ترادژیک تاریخی و دینی و مذهبی و میهنی و 
حتی روایی و هنری بی‌شماری برای مردم ما وجود دارد؛ حمزه 
سید‌الشهداء در جنگ احد، اویس قرنی در صفین، مهدی باکری 
در عملیات بدر و... و شهدای قهرمان سایت سوباشی بعد از اعلام 

پایان جنگ در سایت سوباشی.
به‌طور مســلم هر نبردی را به قاعده باید پایانی باشد. و 
نبرد هشت ساله ما نیز چنین شد. با همه اما و اگرها و بایدها و 
شایدها در نهایت قعطنامه 598 با تعیین متجاوز )صدام( و سایر 
مفاد آن به نقطه پذیرش ایران رسید و ما شدیم پیروز جنگ.

ما پیــروز شــدیم. و قعطنامه صادر شــد و جنگ باید 
پایان می‌یافت. اما نه! صدام با صد- دام و ترفند می‌خواســت 
حلاوت و شیرینی پیروزی را برای ما تلخ کند. و رانده‌شدگان 
میهن)منافقین( را تجهیز و تشویق کرد و شد مرصاد و پایانی 
که در منطقه غرب با حمایت جنگنده‌های رژیم بعث عراق آن 

را خوب می‌دانیم.
روی کاغذ جنگ پایان یافته بود اما شــرط عقل و شرح 
دفاع می‌گفت باید آماده ‌باشــی. ســایت پدافند سوباشی در 

غرب کشــور)همدان( آرزوی دست نیافتنی صدام و طراحان 
عملیات‌های هوایی رژیم بعث بود. بارها ناجوانمردانه برای انهدام 
سایت سوباشی خیز برداشته بودند اما هر بار ذکاوت و هوشمندی 
و شجاعت کارکنان پدافندی سایت در شیفت‌های مختلف آنها 
را در طول جنگ ناکام گذاشته بود و بغضی شدید برای انتقام 
در نزد صدام جهت نابودی سایت شکل گرفته بود. اصلا یکی از 
دلایل و انگیزه‌های شکل‌گیری تراژدی و یکی از وضعیت‌های 
سی و شش گانه داستانی انتقام است. و صدام سفاک آمده بود 
انتقام ناکامی‌هایش در طول جنگ را یک‌جا از سوباشی بگیرد.
اهمیت این سایت راداری و موقعیت استراتژیک آن موجب 
شده بود که عراقی‌ها شدیدا در تلاش باشند تا این سایت راداری 
را مورد حمله مستقیم قرار دهند و اگر موفق به انهدام نباشند 

حداقل برای مدتی از کار بیندازند.
 ژنرال »سعید شعبان« فرمانده وقت نیروی هوایی عراق در 
مصاحبه‌ای با بخش فارسی رادیو بغداد با عصبانیت گفته بود: »به 
هر طریق ممکن افتخار نابودی پایگاه سوم شکاری کبودرآهنگ 

و سایت راداری سوباشی باید نصیب خودم شود.«
مورد اصابت قرار گرفتن ۱۴ فروند از هواپیما‌های دشمن 
بعثی در عملیات مرصاد یکی از شاهکار‌های افسران پدافند هوایی 
حاضر در سایت راداری سوباشی بود که باعث شد هواگرد‌های 

دشمن جرات پشتیبانی نزدیک از نیرو‌های منافقین را به خود 
راه ندهند؛ این یعنی آسمان منطقه با تدبیر پدافند هوایی و با 
رشادت کارکنان سایت راداری سوباشی برای دشمن ناامن است 
و هواگردهای دشمن از ترس رویارویی با پدافند هوایی آسمان 
منطقه را ترک کردند؛ به نحوی که بالگردهای هوانیروز با فراغ 

بال به ستون‌های زرهی دشمن یورش می‌برد.
همین شکســت راهبردی نیروی هوایــی عراق در قائله 
منافقین و از دســت دادن برتری هوایی در این عملیات و در 
طول دوران دفاع مقدس باعث شد تا هواپیما‌های عراقی تمام 

تلاش خود را برای از بین بردن این سایت راداری انجام دهند. 
سرلشــکر وفیق‌ الســامرایی از مدیران اصلی استخبارات 
عراق در آن زمان می‌گوید: »در عملیات مرصاد مأموریت‌های 
مشــخصی برای نیروهای هوایی و هوانیــروز عراق به منظور 
پشتیبانی از عملیات تعیین شد و اهداف از طریق عکس‌های 
هوایی و اطلاعات اســتخباراتی شناسایی شدند. هواپیماهای 
جنگنــده میگ23 و میــراژ-1 عراقی به منظــور حفاظت از 
نیروهای عمل‌کننــده در برابر دخالت احتمالی نیروی هوایی 
ایران، اقدام به پروازهای گشتی مسلحانه و برقراری پشتیبانی 

هوایی نزدیک کردند.
سایت راداری سوباشی در ارتفاعات روستایی با همین نام 
از توابع شهرســتان کبودرآهنگ در استان همدان قرار دارد، 
موقعیت راهبردی این سایت در طول جنگ تحمیلی به نحوی 
بود که اعلام وضعیت خطر قرمز و ســفید ۱۳ استان از جمله 
استان‌های تهران، اصفهان و قم توسط این سایت راداری انجام 
می‌شد، هدایت تیز پروازان نیروی هوایی برای حمله به مواضع 
دشــمن و درگیری با هواپیما‌های مهاجــم، هدایت و کنترل 
صحنــه نبرد هوایی و مدیریت ایجاد برتــری هوایی در طول 
جنگ تحمیلی و کنترل آتش سامانه‌های پدافند هوایی با این 

سایت راداری حساس بود.

رادار سوباشی با تغذیه چندین سایت راداری، سراچه‌های 
موشکی زمین به هوا و ســامانه‌های توپ ضد هوایی، آسمان 
منطقه غرب و بخشــی از منطقه جنوب غرب و شــمال غرب 
را تحت کنترل داشــت و به دلیل عملکرد مناسب سایت رادار 
سوباشی خلبانان عراقی همواره از نزدیک شدن به آن وحشت 

داشتند تا جایی که حریم دفاعی سایت را دور می‌زدند. 
در واقع ارتش بعث با بمباران سایت رادار سوباشی در پی 
دســت‌یابی به دو هدف بود؛ نخست با انهدام سایت سوباشی 
ســعی در رفع عقده ســال‌ها شکســت خود در برابر پدافند 

جمهوری اسلامی ایران با ناجوانمردانه‌ترین شیوه نبرد بودند و 
دوم تسخیر آسمان منطقه عمومی نبرد برای تسهیل پیشروی 
نیرو‌های سطحی منافقین و پشتیبانی هوایی از مزدوران رجوی.

۲۷ تیر ۱۳۶۷ قطعنامه ۵۹۸ توسط ایران و عراق امضا 
شــد و کشــور در حالت نه جنگ و نه صلح بود. تصور این 
بود کــه صدام دیگر از مرز‌های بین‌المللی عبور نمی‌کند و 
اخلاقاً به عهدنامه و قطعنامه‌ای که خودش پذیرفته احترام 
می‌گذارد و به آن پایبند خواهد بود، اما نه تنها صدام در زمین 
و هوا به حملاتش ادامه داد، بلکه از منافقین حمایت هوایی 
کرد در حالی که حدود ۹ روز از پذیرش قطعنامه گذشــته 
بود به صورت کاملًا ناجوانمردانه به ســایت سوباشی حمله 
کرد. حملات هوایی رژیم بعث به ســایت راداری سوباشی 
البته از صبح پنجم مرداد ۶۷ و در چند مرحله آغاز شد. در 
چند حمله نخست بخش‌هایی از اتاق عملیات سایت رادار 
سوباشــی آسیب دید و تعدادی از نیرو‌ها مجروح شدند که 
با آتش پدافند مستقر در سایت روبه‌رو شده و حملات‌شان 
ناکام ماند، اما به دلیل اینکه پدافند نقطه‌ای اطراف ســایت 
بسیار قوی عمل کرد هواپیما‌های دشمن نتوانستند سایت 
را مــورد اصابت قرار دهند و از کار بیندازند. صدام و نیروی 
هوایی عراق که مدت‌ها به دنبال انهدام سوباشــی بودند در 

حالی به هدف خود رســیدند که توسط ۳۴ کشور ابرقدرت 
دنیا حمایت و پشتیبانی می‌شدند.

پیــش از آغاز تجاوز منافقین به خاک کشــور، در تاریخ 
1367/5/3 بر اثر یکی از تجاوزات هوایی عراقی‌ها در1367/5/4، 
ســایت راداری سوباشی بمباران شد و بر اثر این انفجار، سقف 
اتاق عملیات دچار ریزش شد. فردای آن روز شرایط منطقه آن 
چنان حاد بود که تمام مسئولان ستاد پدافند هوایی، در سایت 

سوباشی حاضر بودند.
پنجم مرداد شــرایط منطقه و عملیات مرصاد، موقعیت 
جنگ را تغییر می‌دهد و کلیه مســئولان ستاد پدافند هوایی 
به سایت سوباشی می‌روند؛ آن روز با توجه به حجم بالای کار، 
تقریباً هیچ کدام از کارکنان سایت، موفق به صرف نهار نشدند. 
تعدادی از کارکنان شیفت شبِ سایت هم، داوطلبانه همچنان 
مشغول انجام وظیفه بودند. جنگنده‌های عراقی در دسته‌های 
پروازی۳۰ تا۴۰ فروندی پی‌در‌پی منطقه عمومی نبرد را بمباران 

کردند اما مردان پدافندی مردانه ایستادند و جنگیدند.
 MiG-25BM در ســاعت 16 همان روز جنگنده‌های
عراقی که در دستیابی به اهداف خود در بمباران شهرهای غربی 
کشور ناتوان مانده بودند، در بازگشت از ماموریت شکست خورده 
خود، با چند موشک هوا به زمین که از فاصله‌ای دور شلیک شده 
بود، اتاق عملیات سایت سوباشی را منهدم کرده و بدین‌ترتیب 
19 نفر ازکارکنان این سایت از جمله سرهنگ دستنبو، فرمانده 
سایت در دم به شهادت می‌رسند. حضور آگاهانه کارکنان سایت 
تا آخرین لحظه و با توجه به وجود امکان خروج از سایت و عدم 
خروج و پایمردی و انجام وظیفه تا آخرین لحظه، منجر به این 
شد که نام »سایت سوباشی« و »کارکنان فداکار آن« در تاریخ 

جنگ به‌عنوان یک ترازدی بزرگ ثبت شود.
پنجم مرداد ۶۷ یک صحنه عاشــورایی در سایت راداری 
اتفــاق افتاد و بدن مطهــر ۱۹ گل پدافند هوایی قطعه‌قطعه 
شد و سنگربانان بی‌سنگر آسمانی شدند. اگرچه آن روز سایت 
سوباشی مورد اصابت قرار گرفت، اما دشمن در رسیدن به هدف 
دیگرش که تسخیر آسمان منطقه عملیات مرصاد بود ناتوان ماند. 
دلیرمردان پدافند هوایی دوشادوش هوانیروز و خلبانان نیروی 
هوایی آن‌چنان در برابر متجاوزان ظاهر شدند که نیروی هوایی 

عراق جز فرار و شکست چاره‌ای دیگر نداشت.
رجبعلی جودکی، اسدالله زمانی، مهدی عسکری، نظام‌علی 
ملکی، فرهاد دستنبو، پرویز منصورعلی، اکبر کوهی ورامینی، 
پرویز نادری، رضا اقبال‌پور، علی حسین زارعی، علیرضا بهرامی 
روشــن، علی‌نقی فخرالدین، حسنعلی مهدی برازنده، حسن 
یوسفی صفت، محمدعلی جوینده مهر، حسن مسعودی‌خرم، 
محمدرضا مؤمنی، طهماسب جامه شورانی و خسرو پناهی، ۱۹ 
دلاورمرد پدافند نیروی هوایی ارتش بودند که تا آخرین لحظه 
ایستادند. سوباشی داستان تراژدی‌گونه 19 قهرمان پدافند بعد 
از پایان جنگ بود. دقیقا آنجایی که ما احساس سبکی داشتیم 
و پایانی را متصور بودیم. سایت راداری سوباشی و کارکنانش به 
وضوح نشان دادند که رزمندگان ما در هشت سال دفاع مقدس 

قهرمانانه جان می‌دهند، اما خاک نه!... 


